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مهمقد

و سـلامت  و ديگر آثار خـود از روي سـادگي  اءالاوليةتذكرنيشابوري در عطاّرهايي كه در آن سال

كـرد،  ه باشور و حـرارت نقـل مـي   بزرگان صوفيآور را در حقِّهاي شگفت و گاه بهتنفس آن داستان

شـود و  هـا مـي  او نيز قهرمان بسياري از آن نـوع داسـتان  ،برد كه در روزگاري نه چندان دوران نميگم

.گيردحول زندگي او نيز شكل مي،همان عجايب

توان گفـت كـه   هاي تاريخي ميسازي و پرداخت افسانه حول شخصيتقصهبر پاية اصلي مهم در 

 ـ     در عصر خود از محبوبيت فراوان برخـورد عطاّر ه موجـب  ار بـوده اسـت و همـين حسـن قبـول عام

وارد شـود و  خ به دنياي داسـتان هـاي عـوام پسـند    گرديده كه طي چند دهه بعد از درگذشتش از تاري

.محو گرددهاقصهحوادث زندگاني او در سراب 

بلكـه آثـار او را نيـز در   بـه شـرح احـوال او محـدود نگرديـده     عطاّرسازي دربارة افسانهفانهمتاس ،

دهنـد و بعضـي از   ها به او نسبت مـي منظومه را در فهرست دستنويس40گرفته است و امروز حدود بر

.نيشابوري به چاپ رسيده استعطاّرآنها نيز كراراً به نام 

ز تـر ا و تفكيك آنها از آثار جعلي آسانعطاّرم مسلّيهابه نظر مي آيد داوري دربارة سرودههرچند

هنـوز  ،قيقات ارزشـمندي نيـز صـورت پذيرفتـه    ين زمينه تحاو درگاني اوباشدپي بردن به حقايق زند

بـين  عطّـار يكي دو منظومه است كه تكليف آنها چنانكه بايد روشـن نيسـت و در انتسـاب آن هـا بـه      

.  خسرونامهمعروف به گل و هرمز از آن جمله است منظومة .ان اختلاف استمحققّ

نيشـابوري بـه   عطّـار را بـه نـام   ) گل و هرمـز (= خسرونامهسهيلي خوانساريكه 13391در سال 

داننـد، آنـان كـه    نمـي عطاّربعضي اين مثنوي را از شيخ «:چاپ رسانيد، در ديباچة كتاب يادآور شد كه

ع صحت انتسـاب  و تتبدقتّاند، چه اندك نظر نكردهاند مسلماً يك بار هم در آن امعانداراي اين عقيده

)پنج:1339،عطاّر(».كندات ميبه وي اثبآن را 

بـه شـمار آورده بـود   عطّـار استاد سعيد نفيسي نيز اين منظومـه را از آثـار   ،آن چاپها پيش ازسال

در عطّـار استاد مجتبي مينوي نيز اين داستان را به نثر بازنويسي كـرده و زيـر نـام    .)1386:124،نفيسي(

.)643- 1336:454مينوي،(ن به چاپ رسانيده بودسخةمجلّ
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عطّـار شـرح احـوال   ي كرده و در كتـاب  نيشابوري تلقّعطاّررا ازسروده هاي نيز آنفرفروزاناستاد

مطابقـت دهـد و از ايـن رهگـذر     عطّـار كوشيده است تا اشارات شاعر را به ممدوح خود با زنـدگاني  

.)33:1374فروزانفر،(ت زندگي او بيفكندتويي بر مجهولاپر

 ـاز نكات اخلاقي و عرفـاني  «را خسرونامهكوب  با آن كه يندكتر زر،در نقطة مقابل » خـالي يبكلّ

تـوان  داند و بر آن است كه اين منظومـه را نمـي  امري مستبعد ميعطاّربيند انتساب اين كتاب را به نمي

طور قطع جزو آثار اوايل عمر شاعر شمرد و اگر جزو آخرين آثار باشـد ديگـر سـلوك روحـاني و     ه ب«

.)265:1369،زرين كوب(» .اعر چندان صميمانه و قابل توجيه نخواهد بودعرفاني ش

بـه انجـام رسـانيده    كـدكني رضا شـفيعي محمداستاد دكتر گل و هرمز دربارة راهابيشترين پژوهش

را بـه  ايـن منظومـه  ل انتسابطي پژوهشي مفصمختارنامهدر مقدمة 1358دكتر شفيعي در سال . است

، عطّـار (مطرح كـرد  عطاّرنامة با الهيسابقه را دربارة ارتباط اين منظومهاي بيو نكتهمردود شمرد عطاّر

 ـ عطاّرهاي اخير كه مجموعة آثار در سال.)سي و شش: 1358 ت ايشـان بـه تـدريج بـه چـاپ      بـه هم

در اينجـا  مطـرح شـده اسـت و   اين بحث بـا تفصـيل بيشـتر    يرالطّمنطقو نامهالهيرسد، در ديباچة مي

:شودايشان نقل مييلاصة آراخ

هرمـز و گلـرخ  يـا  گـل و هرمـز   منتشر شده است، در اصل خسرونامهاي كه زير نام نام منظومه- 1

از خسرو بـودن و تبـار شـاهي    - كه همان هرمز است–زيرا تا اواسط داستان قهرمان اصلي «بوده است 

اواسـط داسـتان پيوسـته از او بـه     شاعري هم كه اين منظومه را سروده است تـا  . لاع استاطّخويش بي

اندك انـدك شـاعر   اي است،شود هرمز شاهزادهدر اواسط داستان كه معلوم مي. كندعنوان هرمز ياد مي

.)48:1387،عطاّر(».گرددكند و به تدريج نام خسرو جانشين هرمز مياز او به عنوان خسرو ياد مي

در ...معـروف شـده اسـت   عطّـار نامـة  وان الهياي كه از قرن هشتم به بعد به عننام اصل منظومه«- 2

)50:همان(» .اصل خسرونامه بوده است

انـد  اند و ديـده دست يافته... اي از گل و هرمزرسد كه كسي يا كساني به نسخهچنين به نظر مي«- 3

ين داستان سخن از عشق خسرو و گلرخ است به نظرشان آمده است كه شـايد آنچـه   اكه در بخشي از

وجود دارد همين مثنوي هرمز و گلـرخ اسـت و آن را در تعـارض بـا     عطاّره نام خسرونامة در اذهان ب

انـد بـه مصـداق    خواسته. اندنامة موجود در روزگار ماست، ديده، كه همان الاهيعطاّرخسرونامة اصلي 
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وادي دو منظومـه  يـن  ادرعطّـار اند كه بـراي  الجمع مهما امَكنَ اوَلي من الطرَد عمل كنند، بهتر آن ديده

يكي داستان خليفه و شش پسرش كه عملاً نوعي خسرونامه است و ديگري هم داستان عشـق  :بسازند

 ـ    فات زدهناچار دست به بعضي تصرّ. هرمز يا خسرو با گلرخ است ك اند تـا هـر دو منظومـه را بـه تملّ

ابيـاتي  عطّـار از زبـانِ  اند با زباني بسيارسسـت و نـاتن درسـت،   نخستين كاري كه كرده.درآورندعطاّر

هـاي  دكتر شفيعي به تفصيل دربارة بيـت ). 51:همان  (اندوارد كردهگل و هرمز مة و در مقد» .اندسروده

.الحاقي بحث كرده است

گـل و  را نيـز در آغـاز   نامـه الاهيمة درآورده، مقدعطاّرك را به تملّگل و هرمز مرد جاعلي كه - 4

نامه بخواهـد خطبـة مناسـب و اصـيل خـود را      اگر الاهي«:فيعي مي گويددكتر ش. استقرار داده هرمز 

نامـه بـه حسـاب    را خطبـة الاهـي  ) خسـرونامة موجـود  (گل و هرمز داشته باشد بايد همان خطبة آغاز 

گـل و  و در خصـوص مـؤخرة   ) 64:همـان (».نمايـد شايد با حذف بعضي ابيات كه الحاقي مـي . آوريم

اسـت و در اصـل خاتمـة    عطّـار بخـش اعظـم ابيـاتش سـرودة     هرمـز  گل و خاتمة «: نويسدميهرمز 

)59:همان(».نامة موجود استخسرونامة اصيل يعني الاهي

ص (نامـه الهـي مة دكتر شفيعي را كه با دلايل و براهين فراوان همراه است بايد در مقديتفصيل آرا

.نبوددلايل ايشان در اين مقاله مقدورةمطالعه كرد كه نقل خلاص) 67- 47

بحث

دولتشـاه سـمرقندي  . ، ترديـدي نيسـت  اسـت گـل و هرمـز   م درسـت ايـن منظومـه    در اين كه نا

گل و هرمـز  نام آن را )دهدنيشابوري نسبت ميعطاّرنخستين كسي  كه اين منظومه را به ؛ 142:1338(

لـذا در ايـن   . تاسگل و هرمز شود باز نام آن ذكركرده و در تنها مأخذي هم كه به گويندة آن اشاره مي

:شود و برآنيم كه چند نكتة زير دربارة آن روشن شودياد ميگل و هرمز مقاله از اين منظومه به 

مـة كتـاب   كـه گوينـدة منظومـه او را در مقد   بيـب ابـن الرّ معروف بـه  الدينسعدابوالفضل - 1

.شودز معلوم مينيگل و هرمز ستايد كيست؟ با پي بردن به هويت و عصر زندگاني او، تاريخ نظم مي

اين منظومه در كجا سروده شده است و گويندة آن كيست؟- 2



79از كيست ؟) گل و هرمز(خسرونامهمسوچهل و سال 

.مة منظومهاي دربارة مقدنكته- 3

بنابر چاپ گل و هرمز . ص شودهاي اين منظومه مشخّپيش از ورود به بحث بايسته است كه بخش

رديـده و  ره تشـكيل گ مه و مـتن داسـتان و مـؤخّ   بيت دارد و از سه بخش مقد8364سهيلي خوانساري 

):كوتاه شدة بيت استبمگر اولي از خود كتاب و حرف،عناوين (تفصيل آنها به قرار زير است 

در فضيلت اميرالمـؤمنين  ،)398- 220ب ) (ص(دالمرسلين ، نعت سي)219- 1ب (ستايش خداوند 

در فضــيلت ) 435- 416ب (، در فضــيلت اميرالمــؤمنين عمــر فــاروق )415- 399ب (يق ابــوبكر صــد

ب ) (ع(طالـب  ، در فضـيلت اميرالمـؤمنين علـي بـن ابـي     )451- 436ب (ان ميرالمؤمنين عثمان بن عفّا

) ع(، در فضيلت اميرالمـؤمنين حسـين   )486- 472ب ) (ع(، در فضيلت اميرالمؤمنين حسن )471- 452

، )539- 516ب (، در فضيلت امـام شـافعي   )515- 502ب (،، در فضيلت امام ابوحنيفه )501- 487ب (

هـاي  بيـت [، )591- 561ب (، سبب نظـم كتـاب   )560- 540ب (ابوالفضل الدينمدح خواجه سعددر 

نيشـابوري و گوينـدة   عطّـار كه به نظر نگارنده الحاقي است و  در آنها شخصي كه خـود را  676- 592

نظـم  گويد دوستي از من خواست كه اين داستان را نيـز بـه   مي،كند في ميمعرّ... اسرارنامهو الطيرمنطق

.)8364- 8255ب (، خاتمت كتاب )8254- 677ب (، آغاز داستان]كشم

ممدوح شاعر- 1

 ـاستبيت به ستايش ممدوح خود پرداخته21شاعر طي  ات احـوال او اشـاره   و به بعضي از جزئي

:شودآن نقل ميهاي مهمكند كه ذيلاً بيتمي

ــت    ــب اس ــوب و حبي ــه محب ــدا را آن ك خ

ــه  ــن خواج ــعددل و دي ــروزنالديس ــه ام ك

ــان ــتوزارترا خراســ ــابشداشــ بــ

ــت    ــك بگذاشـ ــم ملـ ــراهيم ادهـ ــو ابـ چـ

اوســـتقطـــب اوليـــابـــه حـــق امـــروز 

ــروز  ــدال امــ ــر ابــ ــد و گــ ــر اوتادنــ گــ

ــريعت   ــود او در ش ــتچــو ب ــافعي دوس ش

ــش    ــرب آبـ ــاهي شـ ــرب مـ ــر قـ ــود بـ بـ

ــده  ــيش ــالس ــخن  س ــر س ــا دل ب ــات ه

اســـتبيـــبالرّابـــنزمـــان ابوالفضـــل

دل اوســـــت آفتـــــاب عـــــالم افـــــروز

ــش  ــرد آبــ ــا بــ ــداخت او، تــ ــي انــ ولــ

...يــك جــو انگاشــتملــك خلافــتكـه او  

خـــدا اوســـتحـــريم خـــاص را خـــاص

...ازو دارنــــد كشــــف حــــال امــــروز   

ــت ــيطريق ــت  را عل ــافعي اوس ــق ش ...الح

ــي ــرين م ــوابش ب ــورد و خ ــاس خ ــن قي ...ك

ــ ــا بــ ــت تنهــ ــوت روي آورده اســ ه خلــ
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ــت   ــه اسـ ــالم گرفتـ ــة عـ ــرك جملـ ــه تـ بـ

تــــــوانيخــــــدايا قــــــادري و مــــــي

ــرا د ــهمــ ــرمن او خوشــ ــين دارر خــ چــ

ــت     ــه اس ــم در دم گرفت ــه ه ــه ب ــرو رفت ...ف

ــاني   ــش رســ ــت خويشــ ـ ــه اوج همـ بــ

ز نـــــــور او دلـــــــم را راه بـــــــين دار

)27:1339عطاّر،(

، و حسـب  الديناش ابوالفضـل و لقـبش سـعد   شـود ممـدوح شـاعر كنيـه    ها معلوم مياز اين بيت

بيـب مشـهور   الرّاند؛ به ابـن داشتهديم كه فردي را گاه به پدر يا نيا يا نياي بزرگ منسوب ميهاي قتسنّ

ل دربار پادشـاهي را بـه دور   مانند ابراهيم ادهم كه تجماما ،پدرش وزارت خراسان را داشته. بوده است

 ـ  يـز از دنيـا روي   ات و پرهافكند و به سلوك معنوي روي آورد، او نيز با ترك منصب وزارت بـه معنوي

سـالي  سي،يعني ابوالفضل قطب اولياء و بر مذهب شافعي بوده و در زمان نظم منظومه،و پسر اوهآورد

. نشين شده بوده استبوده است كه در به روي خلق بسته و گوشه

اي از آل بويـه  است  كه چند نسل آنان در شـعبه 2اين مطالب يادآور تني چند از خاندان روذراوري

اسي و سلجوقيان غرب ايران سمت وزارت داشتند و يكـي ازمشـاهير آنـان    و خلافت عب) ني كاكويهب(

را رها كـردو همگـي شـافعي مـذهب     كي ديگر مدتي را وزير بود سپس وزارتبه ربيب ملقبّ بود وي

نام چند تن از اين خانوادة همداني در منابع تاريخي و رجالي ثبـت اسـت كـه بـه ترتيـب تقـدم      . بودند

:تاريخي عبارتند از

وي از نزديكـان  ) 460درگذشـتة  (بن عبداالله بن ابراهيم روذراوري محمدابويعلي حسين بن - 1

443ي در از واليان بني كاكويه در همدان و نهاوند و كردستان، متوفّ(وله گرشاسب و كارگزاران علاءالد (

. خوزسـتان پيوسـت  اسـب امير هزارسپس بـه  ) 2536:328،؛ زامباور82:اري ؛ غف4:136ّسبكي، ج(بود 

در . بازگشتسپس به همدان . شد و به حلب گريختتي كه روشن نيست از او دلگيرچندي بعد به علّ

بر وزير خود ابن جهير خشم گرفت و او را از كـار بـر كنـار    ،اسيخليفة عب،كه القائم بامراالله460سال 

در همـدان ايـن   اووزارت برگزيند كه درگذشت خواست به توصية الب ارسلان، ابويعلي را بهكرد، مي

.)1968:255ابن جوزي،؛137:؛ سبكي، همان8/106: 1398ابن اثير، (3.ذاشتمقصود را ناتمام گ

ابوشـجاع  . فرزند شخص پيشـين الدينب به ظهيرملقّ) 488- 437(بن حسين محمدابوشجاع - 2

. ولـه ملقّـب شـد    به وزارت برگزيده و به مؤيدالداز سوي مقتدي باالله476در سال . در اهواز به دنيا آمد
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اند كه بين او و ابوالغنائم كه در سـلك مقربّـان ملكشـاه سـلجوقي بـود اختلافـاتي پـيش آمـد و         نوشته

. ملكشاه خليفه را واداشت تـا ابوشـجاع را از كـار بركنـار كـرد     . ابوالغنائم از او نزد ملكشاه بدگويي كرد

ع ابوشجاع كه مـردي بسـيار متشـرّ   . الملك بودزير اختلاف او با خواجه نظامت بركناري وولي ظاهراً علّ

. كـرد انتقـاد مـي  نمـود،  الملك به سبب برخي كارهايش كه خلاف شرع مـي بود پيوسته از خواجه نظام

ابوشـجاع در اواخـر   . بدگويي خواجه نزد خليفه عباسي موجب گرديـد او را از وزارت بركنـار كردنـد   

بـه خـاك   ) ص(ت و همانجا درگذشت و در كنار آرامگاه ابـراهيم فرزنـد پيـامبر اكـرم     ه رفعمر به مكّ

الامـم ابـن   ه بـود و ذيلـي بـر تجـارب    وي مردي فاضل و اديب و شاعر و از بزرگان شافعي. سپرده شد

:1401؛ صـفدي، 1384:171؛ اقبـال، 4/136، سـبكي (مسكويه نوشته كه به ذيل ابوشجاع معروف است 

.)1360:401طقي،؛ ابن طق3/3

 ـ ) 513- 464(محمدابومنصور حسين بن - 3 ابومنصـور در  . ب بـه ربيـب  فرزند ابوشـجاع و ملقّ

45بن ملكشـاه  محمـد چند سال در اين سمت بـود تـا آن كـه    . به وزارت مستظهر باالله رسيد508سال 

ربيـب  . او دادربيب را از بغداد به اصفهان فراخواند و وزارت خود را به) 511(روز پيش از فوت خود 

513و به حكومت رسيدن فرزندش محمود همچنـان در وزارت بـود تـا در سـال     محمدپس از مرگ 

درگذشـت  اصـفهان  سـالگي در 49ود و عمـويش سـنجر، در  چند روز پيش از آغاز جنگ بين محم ـ

.)1405:174بيثي،؛ ابن الد1384:172؛ اقبال،1401:13/38صفدي،(

از وي لاعـي يكي ابـوجعفرعلي كـه اطّ  . ر كتاب هاي رجال ياد شده استفرزند ابومنصور داز دو 

ششـم و هفـتم بـوده    ةثان سدوي فرزندي به نام ابومنصور عبيداالله داشته كه از محداما ،دردست نيست

 ـ555عبيداالله در سال .است  ـ (د درگذشـت  در بغـدا 632د شـد و در سـال  دراصفهان متولّ ارابـن النج ،

.)2/85:تابي

پـس از آن كـه   . اسـت الدينملقبّ به عضـد ) 561- 492(بن حسين محمدابوشجاع ند ديگر اوفرز

سـالگي بـه   19سـلجوقي منتقـل شـد، ابوشـجاع در     محمـد پدرش از وزارت مستظهرباالله بـه وزارت  

اي دارد و در آن به سنّ كـم  حريري صاحب مقامات در ستايش او قصيده. وزارت خلافت بغداد رسيد

:كندارت خلافت اشاره مياو هنگام وز

ــاً ــبيا  تحملـــــت اعباءهـــــا يافعـــ ــي ص ــم يحي ــي الحك ــا أوت ٤كم
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مسترشـد، ابوشـجاع را در   . مستظهر باالله درگذشت و مسترشدباالله بـه خلافـت رسـيد   512در سال 

دانـيم كـه در   لاعي از او در دست نيست همـين قـدر مـي   ين پس اطّااز. از وزارت عزل كرد513سال 

/8: 1398ابـن اثيـر،   ؛14/127: 1417؛ ذهبـي،  1374:1/417ابـن الفـوطي،  (درگذشته است 561سال 

:دهيمنشانبحث شايسته است نسب نامه اين خاندان ةپيش از ادام)291
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زيـرا چنـد تـن از    ،از اعضاي اين خاندان بـوده اسـت  گل و هرمز ةترديدي نيست كه ممدوح گويند

نان از وزارت مستعفي شده بـوده اسـت و يـك    يكي از آوت داشته اند اعضاي اين خاندان سمت وزار

.وده و همگي شافعي مذهب بوده اندنفر از اين خاندان به ربيب ملقب ب

دارد اجداد ممدوح خود مي گويد انطبـاق كامـل   ةدربارگل و هرمز ةنچه گويندصات با آاين مشخّ

هان سروده شده است و اين خاندان نيـز از زمـاني   گل وهرمز در اصف،مدچنانكه خواهد آ،علاوه براين.

.سلجوقي رسيد در اصفهان مي زيسته اندمحمدبه وزارت ) سومنفر(كه ابومنصور ربيب 

نابوالفضل سعد،مات به گمان نگارندهاينك بنا بر اين مقدفرزنـد  گـل وهرمـز  ةممدوح گويندالدي

در اين صـورت بايـد بـه    بوده است و)پنجمنفر(وزير مستعفي مستظهرباالله،محمدالدينشجاع عضدابو

يكي آن كه اگر ابوالفضل فرزند ابوشجاع  است، پس چـرا گوينـدة منظومـه او را    : دو پرسش پاسخ داد

خواند حال آن كه او نوادة ربيب بوده است؟ بيب ميابن الرّ

و از . نـه پـدر او  اوسـت از بـاب انتسـاب بـه جـدّ    ،بيب خوانده شدن اوپاسخ اين است كه ابن الرّ

در بـين اعضـاي   . هاي رجـال نشـان داد  توان در كتابها بلكه صدها نمونه را ميدهها،گونه انتساباين

ر ابيـوردي  و اين نكته را از قصايدي كه شاعراني چون ابـوالمظفّ اندان، ربيب از همه نامدارتر بود،اين خ

اي كـه مخـالفينش   و نيز از حقد و كينه) 173:انهماقبال،←. (اندو قاضي ارجاني در ستايش او سروده

. تـوان دريافـت  مـي ) 2536:132بنـداري اصـفهاني،  ←(اند از جمله انوشروان خالد نسبت به او داشته

پس طبيعي خواهد بود اگر نوة چنين شخصي را به او بازخوانند، چنانكه ابن سينا به معنـي فرزنـد سـينا    

.بودة سيناادالرئيس نوبلكه شيخ،نيست

گـل و هرمـز   اگر ابوشـجاع پـدر ابوالفضـل اسـت پـس چـرا گوينـدة        :پرسش بسيار مهم ديگراما 

گويد پدر ابوالفضل وزارت خراسـان را داشـته اسـت در حـالي كـه ابوشـجاع چنـد سـالي وزارت         مي

خلافت بغداد را بر عهده داشت؟

 ـ دينالپاسخ به اين پرسش علاوه بر آن كه تكليف ما را با ابوالفضل سعد كنـد،  ي روشـن مـي  بـه كلّ

 ـگل و هرمز خواسته است هاي آن مردي را كه مييكي از شيادي نيشـابوري درآورد  عطّـار ك را به تملّ

در كه به اين موضوع اشاره مـي كنـد   كر راالذّشايسته است يكبار ديگر دو بيت سابق. كندنيز آشكار مي

:اينجا بياوريم
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ــابش  ــت بــ ــان را وزارت داشــ خراســ

لــك بگذاشــت راهيم ادهــم مچــو ابـ ـ

ـــــش  ولـي انداخـــت او،   تـا بـرد آبـ

خلافت يك جـو انگاشـت  لك كه او م

خواننده حق دارد كه بپرسد مصرع چهارم چه ارتباطي با بيت قبـل دارد؟ اگـر پـدر ممـدوحِ     

ا رملـك خلافـت  گويـد  وزارت خراسان را داشته است پس چرا در مصرع چهارم دربارة او ميشاعر 

يك جو انگاشت و آن را رها كرد؟

را مانند خـود او خراسـاني كنـد،    عطاّرسواد لازم ديده كه ممدوح پيداست آن مرد جاعل كم

نبوده اسـت كـه اولاً در بيـت    توجهولي م،تغيير دادهخراسانرا به خلافتف در بيت اول، پس با تصرّ

كند و ثانيـاً، خلافـت يـك    دوح خود اشاره ميپدر مموزارت خلافتبعد از آن نيز گويندة منظومه به 

تـوان آن را در معنـي پادشـاهي    اصطلاح مذهبي و در معني نـوعي خـاص از حكومـت اسـت و نمـي     

:اينك صورت درست دو بيت. خراسان به كار برد

ــابش   ــت بــ ــت را وزارت داشــ خلافــ

چـــو ابـــراهيم ادهـــم ملـــك بگذاشـــت

ـــت او،  ــي انداخـ ـــش ول ــ ــرد آبـ ــا ب ت

خلافــت يــك جوانگاشــتو ملــككــه ا

مانند كـردن  . شودارتباط دو بيت تا چه اندازه استوار و محكم مي،شود كه با ضبط اخيرملاحظه مي

چنان كه آمد نياكـان ابوشـجاع همگـي اهـل وزارت و     . ابوشجاع به ابراهيم ادهم نيز تشبيه مناسبي است

افكنـد و  هـاي اخيـر زنـدگي او نيـز مـي     تويي بر سـال ها پراين بيت.انده جامعه بودهبع از طبقة مرفّبالطّ

خـان خلـع او از   بـه گفتـة مور  يـا  (گيـري از وزارت خلافـت   توان حدس زد كه وي پس از كنـاره مي

.به عالم باطن روي آورده و فرزندش ابوالفضل نيز به تبع او در اين راه گام برداشته است) وزارت

پسـر ابوشـجاع   گل و هرمـز  ممدوح گويندة الدينضل سعدتوان كرد كه ابوالفگويا ديگر ترديد نمي

از اين كه نامش در منابع رجـالي ثبـت نشـده    . وري وزير مستظهر باالله بوده استبن حسين روذرامحمد

كـه در  لفضـل از آن گـروه صـوفياني بـوده    زيرا از مدايح شاعر آشكارست كه ابوا؛است، تعجبي نيست

.عمر خود را در انزوا گذرانيده استكوشيده وگمنامي و گريز از شهرت مي



85از كيست ؟) گل و هرمز(خسرونامهمسوچهل و سال 

س از پدر خود كـه  پحداكثر چهل سال اگر ابوالفضل . توان زمان نظم منظومه را حدس زداينك مي

گـل و  لـذا  تـاريخ نظـم    . خواهد بودهجري 601باشد، سال وفات او درگذشته عمري طبيعي كرده در

.باشدهجري 601بايد چندسالي پيش از هرمز 

 ـ    . تـوان حـدس زد  نظومه را از طريقي ديگر نيـز مـي  قدمت اين م لاع دارد تـا آنجـا كـه نگارنـده اطّ

زركـوب  هـاي خـود درج كـرده اسـت،    را در يكي از كتابگل و هرمز هايي از نخستين كسي كه بيت

745را حـدود  شيرازنامهدر شيراز به دنيا آمد و 690زركوب در حدود ).1350:59،109(شيرازي است

گنجانيـده و از آن جملـه   شـيرازنامه ها بيت فارسي و عربي را به تناسـب كـلام در   وي ده5.دبه پايان بر

) كتـاب مندرج در ايـن بدون ذكر نام منظومه يا شاعر آن، مثل بقيـة اشـعار  (گل و هرمز بيت از 7است 

و اين موضـوع از اشـاراتي كـه بـه اسـتادان خـود و       استعمردي بسيار متشرّزركوب به لحاظ فكري

در كتـاب  گـل و هرمـز   آمـدن اشـعاري از منظومـة عاشـقانة     .ستاتابهايي كه نزد آنان خوانده،آشكارك

توضـيح  و صـحيح بخـاري  محيـي السـنهّ و   مصابيحهايي چون شخصي كه در دوران تحصيل به كتاب

توان حدس زد كه وي يـا ايـن كتـاب را در    نمايد و ميانگيز ميي شگفتمشغول بوده تا حد... كشاف

هـا و  جنـگ بـه واسـطه  ران نوجواني و هنگام فراگيري علوم ادبي خوانـده و يـا منتخبـاتي از آن را    دو

تـوان نتيجـه گرفـت كـه در اواخـر قـرن هفـتم        ها در اختيار داشته است و در هـر دو حـال مـي   سفينه

اجـداد زركـوب دراواخـر قـرن هفـتم از      . در ميان مردم منتشـر بـوده اسـت   گل و هرمز هايي از نسخه

. نيز در اصـفهان سـروده شـده اسـت    گل و هرمز ايم كه گفته،و به جايگاه آنرفته اند فهان به شيراز اص

اي از ايـن كتـاب را   اند هنگام ورود به شيراز نسـخه بعيد نيست اجداد زركوب كه همگي اهل علم بوده

.اندبا خود به همراه داشته

: ، دو بيت109يكي در ص :استدرج شده گل و هرمز ، دو جا اشعاري از شيرازنامهدر 

شبـــي تيره چو روز دوري يــارتر بود از قــارشبي كان شب سيه

)5511گل و هرمز، ب(

ز تنـگـي6چو چشم مور بر عاشقتر از موي زنگـــيجهان تاريك

)5512ب:همان(

:، هفت بيت59و در صفحه 
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بجز حسرت نخواهد بود همـــراها از حاصل اين تيره بنگــــــاهتر

)4724همان، ب(

ـگـــيتو اي مردار رنگــــياگرچـــه زندهتا در بند اين زنگار رنـ

)4870همان، ب(

نگشتي سير چندين كس كه كشتييجهانا تا كي از تو بس كه گشتـ

)5855همان، ب(

سراي و باغ جوق رفتگان اســتخفتگان استجهان پر سيم و زر

)7646همان، ب(

درخت مملكت را بار اين اســتجهان بلعجب را كار اين اســت

)4697همان، ب(

و گويندة آنگل و هرمز محل نظم - 2

آواز ي مانند قمري مسـت خـوش  گويندة منظومه عادت دارد گاه گاه با قطع داستان، خود را با عبارات

س ، سـبز طـاوس مقـد   )3188ب (، خوش تذرو سبز جامه )2918ب (حلق ، فاختة خوش)1796ب (

از ايـن رو . بسـتايد )... 5361ب (بخش بيـنش  ، روشنايي)4255ب (، شهسوارِ رخش معني )3861ب (

شـد كـه از سـوي كسـي كـه      هايي به وقايعي از زندگاني خود نيز اشاره كـرده با رود در بيتاحتمال مي

ت اين گمان از آنجـا قـو  . نيشابوري منسوب كند، حذف شده باشدعطاّرخواسته است منظومه را به مي

اي از زندگي خود اشاره كرده كه از چشم آن مـرد جاعـل بـه دور    گيرد كه وي در موردي به گوشهمي

:شودشاعر معلوم ميمانده است واين مورد غنيمتي است و لااقل از رهگذر آن محل سكونت

چندي بعـد  . افتدبه تركستان مي) خسرو= محبوبة هرمز(در طي حوادث داستان، گذار گل يا گلرخ 

شـباهت  شاعر ناگهان دوري گل را از خسـرو بـي  . نويسد تا بر دست پيكي به خسرو برسانداي مينامه

او دور افتاده اسـت، پـس بـا قطـع     زيرا او نيز گلي در تركستان دارد كه اينك از. بيندبه وضع خود نمي

:گويدداستان خطاب به خود مي
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الا اي عنـــــدليب شـــــاخ بيـــــنش

اگرچــــه در ســــپاهان و عراقــــي  

چـــو در حلقـــت هـــزار آواز داري  

ــار  ــتان گرفتـ ــه تركسـ ــي داري بـ گلـ

ــي ــان پارســيچــه م ــويم؟ زب گــويگ

ــردار     ــه ب ــم، نام ــد محك ــر بن ــر ب كم

چنين گفت آن كه او گوي سـخنُ بـرد  

تان آفـــــــرينشوشـــــــاق گلســـــــ

نفـــاقيگـــوي، قـــول بـــيبـــه تركـــي

ــازي راز داري  بــــه تركــــي و بــــه تــ

بـــه تركـــي لايقـــت زآن اســـت گفتـــار

گــويكــه بــردي از فلــك در پارســي   

بــــرِ دلــــدار خســــرو بــــر ز دلــــدار

...كه چون گـل نامـة خسـرو بـه بـن بـرد      

)7237- 7227ب (

بـرده اسـت و در   منظومه هنگام نظم داستان در اصفهان به سر ميشود گويندةاز بيت دوم معلوم مي

اي را كه در نقل داسـتان ايجـاد كـرده اسـت رفـع و      كند تا وقفهبيت ششم خود را پيك گل وانمود مي

7.رجوع كند و داستان را ادامه دهد

:گويددر موردي ديگر باز خطاب به خود مي

ه ساز گل را، حال خود گويبهانهمه اجزا برافكن، ره به گلُ جوي

)6381ب (

توان دريافت كه دلدادگي هرمـز و گـل، در واقـع شـرح دلـدادگي شـاعر اسـت در        از اين بيت مي

.حديث ديگران، يادآور نظامي و شيرين و آفاق

و الديناين نكتـه از ارادت او بـه ابوالفضـل سـعد    .گويندة منظومه اهل سير و سلوك هم بوده است

:شودهم از اشاراتش به بعضي وقايع مجالس سماع معلوم مي

به يك ره بر تواندازند خرقهچنان بسراي كان پاكان حلقه

)1801ب (

پوشاندرافگندند خرقه، خرقهنوشانز شادي و نشاط باده

)3103ب (

الدينو نيز از ارادتـش بـه ابوالفضـل سـعد    ) ع(و امام حسين ) ع(از مدايح شاعر دربارة امام حسن 

ستايد، موجبش ملاحظـة اوضـاع   آيد كه بر مذهب شافعي بوده است و اگر امام ابوحنيفه را نيز ميبرمي
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اصفهان حنفـي و شـافعي و   قاطبة مردم ،در اين قرن. اجتماعي و ديني اصفهان در قرن ششم بوده است

چنانكـه رهبـران   . ير و پيوسته با هم در جنگ و سـتيز بودنـد  گه در عقايد خود بسيار سختهر دو طايف

ــان را داشــت در ســال    ــوالعلاء صــاعدبن مســعود كــه زعامــت حنفي ــل اب ــان مث آل (600مــذهبي آن

ــدالدينو صــدر)1368:44داوود، ــداللّمحم ــر شــافعيان در ســال بن عب ــن 592طيف، رهب در آتــش اي

.)1369:696،وهم(اختلافات جان باختند

و هرمزشاعر گل 

:ص خود را آورده استشاعر در طول منظومه چند بار تخلّ

بحمداالله تو داري پادشاهــــيكز فضـــل الهــيعطاّرزهي

)5349: ب(

برو گر مرد راهي، راه دين گيرگيراز جهان راه يقينعطاّرچو 

)7681: ب(

گمـان ايـن بيـت را بـه منظومـه الحـاق       كه بيدر يك مورد به لقب يا نام فريد نيز اشاره شده است

:آوريمبراي تبيين اين مطلب ناچار چند بيت اين منظومه را در اينجا مي. اندكرده

ــاز  ...  ــرگ ره س ــادم ب ــرد خ ــو ك از آن س

ــه وز م ــت آن نام ــرد نوش ــان ك ــرش نش ه

كنـــون بشـــنو حـــديث نامـــة گـــل    

ــد* ــاني فري ــر مع ــان بح ــن زم ــت اي اس

نـــدانمز بـــس معنـــي كـــه دارم مـــي*

ــت   * ــرد ضميرس ــي گ ــويم معني ــو م چ

ــن   * ــرون م ــمير آرم ب ــي از ض ــو معن چ

ــم در  * ــه ه ــدم ب ــه پيون ــي ك ــس معن ز ب

چــو مــويي معنيــي در پــيش گيــرم    *

پــرداز گــردم  چــو در معنــي ســخن  *

ــاز    ــه آغ ــه زاري نام ــل ب ــو گ ــن س وزي

بـــه كــــافور ســـيه داد و روان كــــرد  

اره كـــن هنگامـــة گـــل  دمـــي نظّــ ـ

انيكــه بــر وي خــتم شــد گوهرفشـ ـ   

كــه هريــك را بــه هــم چــون در رســانم

بــه دســتم نــرم كــردن چــون خميرســت

ــرون مــن     ــر آرم ب ــويي از خمي ــو م چ

ــر     ــم ب ــه ه ــد ب ــران افت ــف دلب ــو زل چ

ــرم    ــديش گيـ ــرا انـ ــي فـ ــر آن معنـ بـ

ــردم   ــاز گـ ــل بـ ــة گـ ــوي نامـ ــه سـ بـ
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قصهاز سر گرفتن 

ــق   ــر عشــ ــن پــ ــد زريــ الا اي هدهــ

ــن    ــبا كـ ــزم سـ ــه و عـ ــن نامـ ــر ايـ ببـ

آور عشــــقو نــــامبــــر تــــويي نامــــه

...ولـــي افســـر بنـــه منصـــب رهـــا كـــن

)6962- 6951ب (

دار را سروده و بسيار نابجـا بـه   هاي ستارهداشته بيت» معني«گويي كه فشارِ كاملاً آشكار است مهمل

. استوارتر كندعطاّرينالدمتن افزوده است تا به زعم خود انتساب منظومه را به فريد

شـاعر ستايشـگر سـلطان    ،عطّـار فريد ةر شود كه اين منظومه سرودها تصوشايد بر اساس اين بيت

:كنيملذا شايسته است اين موضوع را در اينجا بررسي . خوارزم استمحمد

ثبـت  ]بورينيشـا عطّـار يعنـي  [ها به نام وي در ميان اشعاري كه در سفينه«: نويسدسعيد نفيسي مي

:اند اين بيت هستكرده

»آردكه ز دل زهرة مردان به حذر ميسلطانمحمدشاه خوارزم، تكش زاد، 

)1386:51،نفيسي(

همين بيت را بـه فريـد   » تقديم و تأخيرات ناخوش«در بحث از ) 1360:315(شمس قيس رازياما 

- 596(خوارزمشـاه  محمـد كه وي از شاعران وابسته به دستگاه سلطان دهد و پيداستنسبت ميعطاّر

تـوان گفـت   همين قـدر مـي  . لاعي در دست نيستهيچ اطّعطاّردربارة فريد متاسفانه. بوده است) 617

هر بـوده و  نيشابوري و به احتمال نزديك به يقـين از اهـالي خراسـان يـا مـاوراءالنّ     عطاّركه وي معاصر 

در آن عطّـار كند اشعار فريـد  ميالمعجمدر مرو شروع به تأليف 614قيس در سال هنگامي كه شمس 

:باشدگل و هرمز ةتواند گويندنميعطاّربنابر قرائني فريد اما . نواحي شايع بوده است

بـرده و بـه لحـاظ    هنگام نظم منظومه در اصفهان به سـر مـي  گل و هرمز كه آمد گويندة چنان- 1

گـل و هرمـز   ايـن كـه گوينـده    . ابوالفضلِ ساكن اصفهان بوده استالدينه سعدعقيدتي نيز مريد خواج

داند ابوالفضل نوادة ابومنصور ربيب است و پدرش وزارت خلافت بغـداد را داشـته و سـپس آن را    مي

كنـد  حكـم مـي  ... است از خلق انزوا گزيدهسالگويد ابوالفضل قريب سيه وقتي ميرها كرده و خاص

نمايـد مگـر   بعيـد مـي  عطاّراين امر از فريد . آشنايي دور و درازي با مراد خود داشته باشدكه شاعر بايد 

آن كه فرض كنيم وي سال ها در اصفهان مي زيسته و پس از بـه پايـان بـردن منظومـه از اصـفهان بـه       
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هـاي حكـومتش بـا    خوارزمشاه كه سالمحمدخراسان بازگشته ودر اوايل قرن هفتم به دستگاه سلطان 

  چنـين كـرداري از   ! اح او شـده اسـت  لشكركشي و خونريزي و قتل و غارت همراه بود پيوسـته و مـد

شاعر متصو رسدمحال به نظر ميبسيار بعيد و تقريباًگل و هرمز ف.

كنـد كـه گوينـدة آن نبايـد از     نيز حكم ميگل و هرمز بعضي لغات و تعبيرات به كار رفته در - 2

گـر  سـپه : گر بـه جـاي سـپاهي، لشـكري    سپهةاز جملة آنهاست واژ. هر باشداهالي خراسان يا ماوراءالنّ

اي بـه كـار   چنـين واژه ) 71ص (، كه ظاهراً فقط قطران تبريـزي  )7570ب (خويش را تنها در انداخت 

:برده است

او باز گه جنگ سپه را سپر آمدگر سپر شاهان باشددر جنگ سپه

دلا تـا كـي كنـي بـر     : بـرد شيناب كه مكرر به جاي شنا بـه كـار مـي   همچنين است واژة بسيار مهم 

و واژة )7538؛ 5670: ؛ نيـز 4538ب (؛ گروهي سـر سـوي شـيناب بردنـد     )2328ب (خشك شيناب 

) 5064ب (شده شينابگر بر روي چشمه : شينابگر به جاي شناگر

 ـنخستين فرهنگي كه اين واژه در آن ضبط شده، فرهنگ جهانگيري اسـت كـه مؤ   ف آن از اهـالي  لّ

ظ و بـه صـورت شـناب در آن بـه كـار رفتـه ،       شيراز بود، و متني كه اين واژه با اندكي اختلاف در تلفّ

اين كتاب هم بنابر قـرائن فـراوان در نـواحي    ) 136، 2/69: 1367فرامرزبن خداداد، . (سمك عيار است

ردآورنـدة آن فرامـرز بـن خـداداد     و گ8غربي ايران تأليف شده و راوي آن صدقه بن ابوالقاسم شيرازي

قمـر اصـفهاني و   الـدين واژة شـيناب در اشـعار نظـام   امـا  . انـد ارجاني هر دو از اهالي غرب ايران بـوده 

اند به كـار  بودهگل و هرمز اسماعيل كه از شعراي معاصر با گويندة الدينزاق و كمالعبدالرّالدينجمال

الـدين بـراي نمونـه، ديـوان جمـال     (ناور اسـتعمال شـده اسـت   نرفته است و به جاي آن شنا،شناور،آش

.نبوده استخراسان پس شاعر منظومه از اهالي )13،36،191،106:عبدالرزاق

محمـد ابوعبـداالله  عطّـار را بـه شـيخ   گـل و هرمـز   كه منظومـة  ) 2/1506ج(لذا قول حاجي خليفه 

تـوان كـرد كـه    و تقريباً ترديد نميرسدي درست به نظر ميدهد بكلّنسبت مي619الميانجي درگذشتة 

 ـ متاسفانه. اي سروده استميانهعطاّررا همين گل و هرمز  لاع بيشـتري دربـارة او بـه    حاجي خليفـه اطّ

 ـرا كه در آن هنوز تصرّگل و هرمز اي كهن از گمان نسخهبياما ،دهددست نمي نـام  ه ف نشده بود و ب
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رود كـه روزي ايـن   روف بوده در اختيار داشته و اميد ميمعخسرونامهو نه گل و هرمز اصلي آن يعني 

:عين گفتار حاجي خليفه اين است.نسخه از تركيه يا يكي از كشورهاي اروپايي به دست آيد

تسـع  619ي سـنه  الميـانجي، المتـوفّ  محمـد ابـي عبـداالله   عطاّركل و هرمز ،فارسي منظوم للشيخ ال«

»627مايهعشره وستّ

عطّـار ميانجي همـان  عطاّرر كه نون است با اين تصوحان كشف الظّوده مصحعدد داخل گيومه افز

آورده 619لـذا ايـن عـدد را بعـد از     .است 727دريا به قول استاد سعيد نفيسي 627همداني مقتول در 

:في كرده استچنين معرّ) 2/112ج(همداني را اسماعيل پاشا عطاّر.اند

و 512في، ولـد سـنة   الهمـداني الصـو  عطّـار الالـدين ان، فريدبن ابراهيم بن مصطفي بن شعبمحمد«

نامـه،  اسرارنامه، اشترنامه، الهـي : من تصانيفه. مائه، سبع و عشرين و ست627ّ) صنه: متن(توفي شهيداً سنة 

نامـه،  الاؤليـا كبـري كـذا، جمجمـه    الاوليـاء صـغري فارسـي، تـذكرة    سرنامه، تذكرهنامه، پندنامه، بيبلبل

كل خسرو، كنزالحقـايق، كنزالحقـايق   ات، رموز العاشقين، شهبازنامه،ات، ديوان قصائد و الغزليذّجواهرالل

 ـالفتـوح، منطـق  نامه، مفتـاح نامه، مظهرالعجايب، معراجالغيب، مصيبتآخر، لسان ر، مهـر و مشـتري،   الطي

»نامهآباد، هيلاجهفت

در . سرو نيز بـدون واو عطـف آمـده اسـت    الاؤليا به همين صورت  و كل خكلمه كذا بعد از تذكرة

:نامة پنج  نفر در هم آميخته شده استزندگي،پريشاناين گزارش

727انـد و در سـال   بن ابراهيم زنجاني همداني نوشتهمحمدالدينهمداني كه نام او را زينعطاّر- 1

.)1334:1/218،نفيسي←(از اوست ) بيت800مثنويي در (كنزالحقايق . به قتل رسيده است

.از اوست... نامهمصيبت، اسرارنامهنيشابوري كه عطاّر- 2

.او در اين فهرست وارد شده استمهر و مشتريعصار تبريزي كه - 3

.استالغيبلسانو مظهرالعجايبتوني كه سرايندة عطاّر- 4

.اوستةسرودگل و هرمز اي كه ميانهعطاّر- 5

.اين گزارش اعتباري ندارد
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مة گل و هرمزقداي دربارة منكته- 3

سابقاً گفته شد كه دكتر شفيعي بر آن است كه شخصي شيگـل  را در آغـاز  عطاّرنامةالاهيمة اد مقد

رجـوع  گـل و هرمـز   را بخواند بايد به كتاب نامهالاهيمة اصيل قرار داده و هركس بخواهد مقدو هرمز 

.كند

بخشـي از  دربـارة امـا  . اسـت  ه ايـن سـطور خـارج   ين خصوص از بضاعت نگارندااظهار نظر در

ا ه ـچنان كه آمد ايـن بيـت  . است676- 592هاي مه كه مي تواند با اطمينان بيشتر سخن بگويد بيتمقد

:كردبايد آنها را دو بخشاما ،الحاقي است

نيشـابوري وانمـود كـرده ،    عطّـار ها شخصـي كـه خـود را    ، در اين بيت642- 592هاي بيت- الف

:از دوستان به من گفتروزي يكي: گويدمي

ــروز     ــم ام ــوازي ه ــدر اه ــن از ب ــه م ك

پســـند اســـتبـــه غايـــت داســـتاني دل

نظيــري در ســخن تــوشــك بــيچــو بــي

ــش در ســخن را    ــلك ك ــي در س خوش

ــهچـــه گـــر از  ــار داريقصـ گفـــتن عـ

اســرار ســخن بــين  قصــهتــو منگــر  

چو بر مـن الحـق او حـق داشـت بسـيار     

ــت آورده ــه دسـ ــري دلبـ ــروزام نثـ افـ

ــر  ــخنز ه ــوعي س ــت ن ــد اس ــاي بلن ه

...گــويي خــويش اظهــار كــن تــوســخن

ــن را   ــن جــان كه ــو كــن اي ــي ن ــه معن ب

ــالمي اســـــرار داري   ــيكن عـــ ولـــ

ــين    ــخن ب ــار س ــار و گفت ــخن گفت ...س

ــيار  ــرد هشـ ــخن زان مـ ــذيرفتم سـ ...پـ

است كـه در آنهـا مأخـذ    )ميانجي( ايميانهعطاّرهاي اين قسمت اصلي و سرودة اغلب بيت

.كرده است و اين نكته محتاج توضيحي استخود را معرفي

گـردد،  كند با روشي خاص بر سر مطلب باز مـي در طول داستان ناظم هر بار كه داستان را قطع مي

:براي نمونه

ــين  ــتچن ــخنگف ــخنآن س ــاز س ــنجس ــج    س ــخن رن ــري در س ــود عم ــرده ب ــه ب ...ك

)1116ب (
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ــخن   آن ســـخندان ســـخنور گفـــتچنـــين  ــودش س ــخن ب ــاخ س ــه از ش ــرك ...ب

)2270ب (

ــفت   آن كــه بحــري بــود در گفــتگفــتچنــين  ــاه در س ــاند و گ ــاهي در فش ــه گ ...ك

)2322ب (

:بردبه كار مييادكرد، گفتو گاهي به جاي ديگر،بسياري مواردو

ــخن ــخن داد سـ ــه دادي در سـ ــنجي كـ يــادســنج از ســخن آن ســخنكــردچنــين سـ

)2924ب (

تـوب  اي مرسوم در ارجـاع بـه منبـعِ مك   گفت و يادكرد دو اصطلاح از روش وجِاده است كه شيوه

بود و تا اوايل قرن هفتم در بين اهل علم در ايران رواج داشت و نگارنده در مقـالتي دربـارة ايـن روش    

ازيـن دو اصـطلاح مسـتعمل در ايـن     ) 1384:32نحـوي، ←. (و اصطلاحات آن بحـث كـرده اسـت   

 ـ  ميانهعطاّرتوان يقين كرد كه منظومه مي مـة  د در مقداي داستان را از متني مكتوب به نظـم كشـيده و باي

كتاب مأخذ خود را معرفي كرده باشد، و ايـن مأخـذ همـان كتـاب منثـوري اسـت كـه بـدر اهـوازي          

هـاي اصـيل   ف كرده و امروز تشخيص سـروده ها تصرّاد در اين بيتآن مرد شياما . گردآوري كرده بود

.از جعلي دشوار است

.كه جميعااًلحاقي است676- 643هايبيت- ب

هايادداشت

اي از اين كتاب كه در دسـترس نگارنـده   اريخ مقدمة سهيلي خوانساري است بر خسرونامه، نسخهت-1

. است، تاريخ چاپ ندارد

مسـتوفي، ص  ←. (روذراور يا رود راور، شهركي نزديك نهاوند كه زعفرانش معروف بـوده اسـت  -2

)، ياقوت حموي، ذيل روذراور73

3-شودفي خواهيم كرد در منابع اختلافاتي ديده ميات زندگي افرادي كه معردربارة جزئي .
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تو همچون يحيي كه در كودكي پيامبري يافـت، بـار سـنگين وزارت را در آغـاز جـواني بـر دوش       -4

د فـي ابوشـجاع   شايان ذكر است كه ابن طقطقـي هنگـام معرّ  ) 1360:402ابن طقطقي،(گرفتي  بن محمـ

كند و اين بيت را كه حريري در ذكر مي) ات نفر سومسال وف(513سال وفات او را ) 2شمارة (حسين 

ت اين خلط و التباس، مشابهت كنيه و نام و نـام پـدر   علّ. آورداو ميستايش نفر چهارم سروده، در حقّ

.نفر دوم و چهارم است

شيرازنامههاي يكي از دستنويس. امة قزوينييادداشت علّ) 354:1328(رجوع شود به جنيد شيرازي -5

اين فصـل  . شده استدادهتوضيح753در چهاربرگ اضافه دارد كه در آن حوادث فارس تا سال فصلي

.را زركوب بعدها به كتاب خود افزوده است

.ف كرده استظاهراً زركوب در بيت تصرّ) نام يكي از قهرمانان كتاب(حسنا : در گل و هرمز-6

مـثلاً در مـورد ديگـر كـه خسـرو      . ده اسـت نامه خطاب كـر در مواردي ديگر باز شاعر خود را پيك-7

:گويدنامه بنويسد شاعر خطاب به خود ميخواهد به گلمي

نامهتو خواهي بود گل را پيكالا اي خوش تذرو سبزجامه

)3188ب (

ت بعون االله و حولهتم: القضاه همداني، كاتب نوشته استاي از رسائل عربي عيندر انجامة مجموعه-8

ب المسـكين  مائه علـي يـدي العبـد المـذنّ    ين و ستّادس و العشرين صفر سنه تسع و ستّيوم السبت الس

بعيد نيست كه ايـن ابـوبكر فرزنـد    » ...الغريب ابوبكر بن صدقه بن ابوالقاسم الكازروني في مدينه تبريز

راوي قص7:تابي،هعين القضا(ار باشدة سمك عي(.
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كتابنامه

.تهران.1ج.المعارف بزرگ اسلامية، دائر»آل جند«).1369.(ليع،آل داوود

1368، تهران 2، جالمعارف بزرگ اسلامية، دائر»آل صاعد«).1368.(ــــــــــــ 

.دارالفكر: بيروت.الكامل).1398.(ابن اثير

.آنقره.الزمانمرآة).1968.(ابن جوزي

بيروت.صار ذهبي، اختالمختصر المحتاج).1405.(بيثيابن الد :هدارالكتب العلمي.

.بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران.وحيد گلپايگانيمحمدترجمة .تاريخ فخري).1360.(ابن طقطقي

.وزارت ارشاد اسلامي: تهران.الكاظممحمدتحقيق .الآداب في معجم الالقابمجمع).1374.(ابن الفوطي

.دارالكتب العلميه: بيروت.ادذيل تاريخ بغد).تابي. (ارنجلابن ا

.آگاه: تهران. تصحيح پرويز ناتل خانلري. سمك عيار). 1367. (فرامرز خداداد،ارجاني

.راث العربي، بيروتداراحياء التّ: بيروت.العارفينههدي).بي تا.(اسماعيل پاشا بغدادي

.1384ران، اقبال، عباس، وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي، دانشگاه تهران، ته

.حسـين خليلـي  محمد، ترجمـة  )صرهالنّهترجمة زبد(تاريخ سلسلة سلجوقي).1356.( بنداري اصفهاني

.2536. بنياد فرهنگ ايران: تهران

.سنايي:تهران. تصحيح وحيد دستگردي.ديوان). 1362. (زاق اصفهانيعبدالرّالدينجمال

.خانة مجلسچاپ: تهران.قزوينيامهتصحيح علّ.الازارشد).1328.(جنيد شيرازي

.راث العربيداراحياء التّ:بيروت. نونالظّكشف).بي تا.(حاجي خليفه

.خاورةكلال: تهران.عراالشّتذكرة).1338.(دولتشاه سمرقندي

.دارالفكر: بيروت.سير اعلام النبلا).1417.(ذهبي

.2536.امخي: تهران. جواد مشكورمحمدترجمة .نامة خلفا و شهرياراننسب).1356.(زامباور

.بنياد فرهنگ ايران:تهران. تصحيح اسماعيل واعظ جوادي.شيرازنامه).1350.(زركوب شيرازي

1369.(عبدالحسين،كوبينزر.(اميركبير:تهران. ف ايرانجستجو در تصو.

.هداراحياء الكتب العربي: قاهره، الكبريهطبقات الشافعي).بي تا.(سبكي
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.زوار:تهران.س رضويتصحيح مدر.المعجم في معايير اشعار العجم).1360. (س قيس رازيشم

.بيروت.اتالوافي بالوفي).1401.(صفدي

.ارزو:تهران. تصحيح سهيلي خوانساري.خسرونامه).بي تا.(نيشابوريعطاّر

.توس: تهران.رضا شفيعي كدكنيمحمدتصحيح .مختارنامه).1358. (ـــــــــــــ 

.تهران: سخن.رضا شفيعي كدكنيمحمد.نامهالهي). 1387. (ـــــــــــــ 

.منوچهري:تهران. به تصحيح علي نقي منزوي.تمهيدات). بي تا. (عين القضاه همداني

.كتابفروشي حافظ:تهران.آراتاريخ جهان).بي تا.(اريغفّ

.انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران.ارعطّشرح احوال و نقد و تحليل آثار ).1374.(فروزانفر

.ققنوس:تهران. نخجوانيمحمدتصحيح .ديوان).1362.(قطران تبريزي

.باران:مشهد. تصحيح تقي بينش.ديوان).1363.(قمر اصفهاني

.دهخدا:تهران. تصحيح حسين بحرالعلومي.ديوان).1348.(اسماعيل اصفهانيالدينكمال

.افست دنياي كتاب: تهران.تصحيح لسترنج.نزهه القلوب).1362(.حمدااللهمستوفي،

.دوره هشتم. سخنةمجلّ.»عطاّراز شيخ گل و هرمز داستان « ).1336.(مينوي

ر شـمارة پـي د  .نامة فرهنگستان، »هاي ارجاع به منابع در شاهنامهنگاهي به روش«).1384.(نحوي، اكبر

.اسفند. 28پي 

.اقبال:تهران. نيشابوريعطّارالديننامة شيخ فريدندگيز).1386.(نفيسي، سعيد

.فروغي:تهران. تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي).1344.(ــــــــــــ

.دار صادر: بيروت.البلدانمعجم).1979.(ياقوت حموي


